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 مثابه بيطرفي عدالت به

  اي درباره عدالت نظريه طرح و نقد
   

  *محمد شجاعيان
    چكيده

عنوان يكي از مهمترين فلاسفه  به» اي درباره عدالت نظريه«رولز با انتشار كتاب  
عنوان اصول  ر اين كتاب دو اصل بنيادين را بهاو د.سياسي قرن بيستم مطرح شد
رولز . شري و با وجود تنوع اخلاقي آنها ارائه كردعدالت براي همه اجتماعات ب

زادي بـه دفـاع   آكند و بر مبناي  وف به آزادي تعريف ميدر واقع عدالت را معط
هـا و هـم ضـد     ليبـرال  .و رويكردي ليبرال به عـدالت دارد  پردازد از عدالت مي

قد اسـت  ها روبرت نوزيك معت از ميان ليبرال.اند  كردهنقد  رانظريه اين  ها ليبرال
عدالت رولز مستلزم دخالت مستمر در امور مربوط بـه فـرد و نقـض    نظريه كه 

گرايـان نيـز مهتـرين منتقـدان ضـدليبرال       اجتماع .هاي فردي است مداوم آزادي
ه تلقـي درسـتي از اجتمـاع ارائـه     اين نظريه ن نظريه عدالت هستند كه معتقدند

 ـ. دهد و نه برداشت صحيحي از فرد مي ، جامعـه را فقـط يـك    زيليبراليسم رول
دانـد و فـرد را نيـز بـه      شترك براي نيل به مزاياي فردي ميمخاطره و ريسك م

ايـن غايـات و    درحاليكـه  .كنـد  تزع از پيوندهاي اجتماعي تلقي ميصورت من
را او موقعيـت  است كه هويت و در اجتماعات مختلف فرد اهداف و مشاركت 

، فـرد بـه زنـدگي و حيـات     خاصي را هاي اخلاقي  كند و خصلتمشخص مي
  .كنداعطا مي

                                                                                 .عدالت، جان رولز آزادي، ليبراليسم، :ها ليدواژهك
  

  مقدمه.1
هدف نوشتار حاضر طرح و نقد مختصـري از نظريـات جـان رولـز از مشـهورترين      

صر درباره ليبراليسم و عدالت توزيعي بـه عنـوان يكـي از مهمتـرين     فلاسفه سياسي معا
                                                                                                 

  shojaiyan@rihu.ac.irزه و دانشگاه استاديار گروه علوم سياسي پژوهشگاه حو*
  23/12/94: ، تاريخ پذيرش15/9/94: تاريخ دريافت



 اي درباره عدالت هنظري ؛ طرح و نقدمثابه بيطرفي عدالت به   118

اي درباره  نظريه«اين امر عمدتا بر اساس ديدگاههاي كه رولز در . ارزشهاي لبيرالي است
پــس از انتشــار كتــاب نظريــه، فيلســوفان و  .، صــورت گرفتــه اســت)1971(» عــدالت
هـاي بينـادين آن    ب و ايـده پردازان سياسي بسـياري بـه بررسـي و نقـد ايـن كتـا       نظريه

دهه چهاردر  »اي درباره عدالت نظريه«شايد اغراق نباشد اگر گفته شود كتاب . پرداختند
برخي . گذشته بيشترين مباحث در فلسفه سياسي معاصر را به خود اختصاص داده است

از نويسندگاه معتقدند نظريه عدالت رولز مهمترين كتاب در فلسفه سياسي معاصر است 
  .ايست رسد سخن سنجيده به نظر ميكه 

  
   هاي سياسي آن  ارزشليبراليسم و . 2

كند بـه   عنوان يك جريان سياسي و همچنين يك سنت فكري تلاش مي ليبراليسم به
 ،هـدف سـلبي   .د داشـته باشـد  ه ـدو هدف كه به قول جان كيكس با هم ناسـازگارند تع 

سـاهل، سـركوب، تبعـيض    احتراز از شروري مانند ديكتـاتوري، شـكنجه، فقـر، عـدم ت    
كه افراد بتواننـد زنـدگي   است ايجاد شرايطي  ،هدف ايجابي. قانوني و مانند آن است بي

هـا معتقدنـد از ميـان ايـن شـرايط،       ليبـرال . اي را بـراي خـود فـراهم كننـد     سعادتمندانه
كه اگر دولت حقوق افراد در  طوري به. خودمختاري در مرتبه نخست اهميت قرار دارد

زادانه شيوه زندگي، برخورد يكسان با اقدامات آنها، سهمي عادلانـه از منـابع و   انتخاب آ
ها را براي آنها تضمين كند، اينها موجـب پـرورش خودمختـاري     توجه گزينه تكثر قابل
خودمختـاري، آزادي، حقـوق،   ماننـد  هـاي   ارزشاهداف ايجابي، شـامل  . شود فردي مي

براي زندگي سعادتمندانه زيرا يد محقق شوند با گرايي برابري و عدالت توزيعي و كثرت
  .دارند ضرور

هـايي را طـرح و    اند ايـده  توان گفت سه نفر از فيلسوفان توانسته به لحاظ فكري، مي
جـان لاك، امانوئـل كانـت و جـان     . مند كنند كه براي ليبراليسم بنيادين بوده اسـت  نظام

ف حكومـت، حراسـت از   اهـد اه هاي مهم ليبرالي آن است ك يكي از ايده. استوارت ميل
ا   اين ايده هر. جان، آزادي و داراي شهروندان است چند كه مرهون تلاش هابز است امـ

برابر شكلي  اساس اين ايده، همه شهروندان به بر. مند شده است توسط جان لاك قاعده
تابع اقتدار حكومت هستند و حكومت از آن جهت پذيرفتني و معقول اسـت كـه حـق    

اقتدار مشروع اين حقـوق را محافظـت   . كند ادي و دارايي افراد را تضمين مي، آززندگي
. كند و تنها زماني مخالفت با اقتدار موجه است كه از انجـام ايـن امـور تخطـي كنـد      مي

خودمختـاري كـانتي   . مند كردن ايده خودمختاري توسـط كانـت صـورت گرفـت     قاعده
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انند اجبار و زور و يا اشكال مختلف وضعيتي است كه افراد در آن از تحكمات بيروني م
آزاد هستند و كـردار افـراد عبـارت اسـت از بـه كـارگيري و كاربسـت        انقياد، تهديد و 
افراد همچنين در وضعيت خودمختاري، از تأثيرات دروني كه از طريق . هاي آنها انتخاب

هسـتند و   دهـد، آزاد  ها را تحت تأثير قـرار مـي   اميال و يا تعصبات كنترل نشده، انتخاب
كانـت  . پـذير قـرار دارد   منطبق بر اصـولي همگـاني   ،هاي آنها تحت كنترل فردي انتخاب

ها از نظر استعداد خودمختاري برابر هستند، مسؤوليت اخلاقـي   معتقد بود كه همه انسان
و كرات انساني متكي به اين استعداد است و اخلاق، هر كسي كه استعداد خودمختـاري  

خـاطر   كند كه همه افراد به در نتيجه كانت اين ايده را مطرح مي. دنه دارد را حرمت مي
  .شان، از حيثيت يكساني برخوردار هستند خودمختاري

جان استوارت ميل هم اين ايده بسيار مهم براي ليبراليسم را تقويت كرد كه مداخلـه  
 تـأثير ملاحظـات   حتي وقتـي كـه كـردار افـراد، تحـت     . در كردار افراد، غيرمجاز است

نامعقول، ويرانگر و يا عاطفي است مشروط بر آنكه به كردار ديگران آسيبي نزد، مداخله 
از اين رو، ميل، مداخله پدرسالارانه به قصد سود رساندن به افراد . در آن غيرمجاز است

اي  طور گسـترده  ليبرال  است كه به يبر ديدگاه دفاع او از اين ايده مبتني. پذيرد را نمي
افـراد بهتـر از هـر كسـي     : قرار گرفته است و آن عبـارت اسـت از اينكـه   مورد پذيرش 

حتي اگر . دانند كه چه چيزي برايشان خوب است و چه چيزي برايشان خوب نيست مي
هـا   اين تشخيص به واقع خطا باشد، بهتر از آن است كه بـه ديگـران و از جملـه دولـت    

جان رولـز   )kekes,1997:2-3(.نداجازه ندهيم تلقي خاصي از خير را بر افراد تحميل كن
اي بسيار مهم مفروضـات   ترين فيلسوفان سياسي ليبرال در دوران معاصر در فقره از مهم

اي عادلانه و  چگونه ممكن است در طول زمان جامعه«: كند گونه بيان مي ليبراليسم را اين
ي معقول دينـي،  ها باثبات از شهرونداني آزاد و برابر وجود داشته باشد كه بواسطه آموزه

  )Ralws,1993: 133(»فلسفي و اخلاقي عميقاً متمايز هستند
بخشند عبارتند  هاي مختلف ليبراليسم وحدت مي بدين سان مفروضاتي كه به قرائت
هايي هدايت شود كه مـنعكس كننـده كثرتـي از     از اينكه دولت ليبرال بايد توسط ارزش

آزادي و برابري شهروندانش را تضـمين   .هاي معقول از زندگي سعادتمندانه باشند تلقي
تلقي معقول خود تبعيت از را كه شهروندان براي خيرها اي از  كند و نظام توزيع عادلانه

هـا معتقدنـد شـهروندان     ليبـرال . از زندگي سعادتمندانه به آن نياز دارند را برقرار سـازد 
شـان و  مندانه،  خودتوانند بلكه بايد درباره تلقـي خاصـي از زنـدگي سـعادت     تنها مي نه

 ،گرايـي  كثـرت توان  در نتيجه مي.تصميم بگيرند ،خودمختار در حوزه خصوصيشكلي 
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. هاي بنيـادين ليبرالـي معرفـي كـرد     را ارزشعدالت توزيعي  وبرابري  ،حقوق ،آزادي
با هدف كند، توانمندسازي افراد  دهد و آنها را ارزشمند مي ها را معنا مي آنچه اين ارزش

هـدف ليبراليسـم ايجـاد و نگهداشـتن آن دسـته از      . گي خودمختارانه اسـت پيگيري زند
. دهنـد  هـا را از طريـق خودمختـاري، پـرورش مـي      نهادهاي سياسي است كه اين ارزش

هـا دربـاره    گيرد كـه ليبـرال   هاي مختلف ليبراليسم از آنجا نشأت مي اختلاف ميان قرائت
راي خودمختاري قائلند، اخـتلاف نظـر   هاي بنيادين و اهميتي كه آنها ب تفسير اين ارزش

  )Kekes,1997:4(.دارند
بسياري از انديشمندان سياسي ليبرال،ايده تـلاش بـراي تحقـق يـك     بر اين اساس   

و اجتماع سياسي كه درآن بر سر مسائل اخلاقي توافق وجود داشته باشد را رهـا كـرده   
ي هم بايد براسـاس همـين   نظريه سياس تكثر اخلاقي بايد پذيرفته شود ومعتقد شده اند 
بسياري از نوشته هاي نظريه پردازان سياسي برجسته ليبرال، امـروزه بـه   . ايده، بسط يابد

اي دربـاره سياسـت را بسـط     اند نظريـه  تلاش كردهآنها  .اين نكته صريحاً اشاره مي كند
هـا چيسـت و ماهيـت نهـايي آن چيسـت را       دهند كه اختلافات بر سر اينكه خير انسان

در اين منظـر،  . پذيرد عنوان يك اصل بنيادين و يك واقعيت غيرقابل رفع و رجوع مي به
هيچ بنيادي براي وصول به يك دريافت مشترك و نهايي درباره ماهيت خيـر و شـر در   

توان به شكل آفاقي  هايي شخصي هستند كه نمي اينها ارزش. حوزه سياست وجود ندارد
آنها معتقدند آرمان ايجاد يك نظم اخلاقي واحد  .ع كرددرباره آنها استدلال و از آنها دفا

در مقابـل بايـد در پـي يـافتن     . كه تعيين كننده غايت وخير انسان است بايد رهـا شـود  
اي كـه آن قواعـد   قواعدي مستقل از يك تلقي خاص درباره خير و سعادت بود، بگونـه 

مســأله اصــلي  )Plant,1991:75 (.دربــاره موضــوعات بنيــادين اخلاقــي بيطــرف باشــد
هاي كـانتي معاصـر نيـز يـافتن     ترين لبيرالرولز به عنوان يكي از مهم مانندانديشمنداني 

  .چنين قواعدي بوده است
  
  نظريه عدالت رولز. 3

ايـن  . همانگونه كه گفته شد يكي از ارزشهاي سياسي ليبراليسم ارزش عدالت اسـت 
به . دارد »ظريه اي درباره عدالتن«ارزش مهم پيوند بسيار محكمي با آراء رولز در كتاب 

قول جان كيكس پيوندي كه عدالت بـا جـان رالـز دارد، در مـورد هـيچ ارزش اساسـي       
، بيشـتر در دو كتـاب   لـز وراي ههديدگا. ليبرالي ديگري با يك متفكر واحد وجود ندارد

از زمـان  . بسط يافته اسـت ) 1993(  ليبراليسم سياسيو ) 1971( اي درباره عدالت نظريه
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بـا اسـتقبال و توجـه    او ي مطرح شـده توسـط    نتشار كتاب نخست، موضوعات پيچيدها
ها، موضع خود را مورد بـازنگري قـرار    رالز در پاسخ به نقادي. زيادي مواجه شده است
نظريـه رالـز راجـع    . اش مطرح نمود هاي خود را در كتاب دوم داده و جديدترين ديدگاه

( .جنبــه تــوزيعي آن را مــد نظــر دارد بــه عــدالت بــه طــور كلــي نيســت، بلكــه فقــط
kekes,1997:11(  

فيلسـوفاني   ظريه خود درباره عدالت را، در نقطه مقابل رويكـرد نفـع گرايانـه   نرولز 
عـدالت را   او. ايده عدالت به مثابه بي طرفـي بنـا مـي نهـد     برمبتني   ، مانند بنتام و ميل

همان گونه كـه ميـزان بهـره    « :موضوع اساسي و بنيادين جامعه مي داند و تاكيد مي كند
مندي از حقيقت و صدق بالاترين ارزش و فضـيلت نظـام انديشـه اي و نظـري اسـت      

يـك نظريـه هـر    . عدالت نيز اولين و بالاترين ارزش و فضيلت نهادهاي اجتماعي است
قدر هم شكوهمند و داراي توجيه اقتصادي باشد در صورتي كـه نادرسـت باشـد بايـد     

بر اين اساس قوانين و نهادها فارغ از ميزان كارآمـدي و   )Ralws,1971:1(».اصلاح شود
. سازمان يافتگي مطلوبشان، در صورتي كه ناعادلانه باشند بايد اصـلاح يـا طـرد شـوند    

رولز معتقد است لازمه فردگرايي آن است كه آزادي و حقوق فرد به منزله ابزاري بـراي  
 (.تامين منافع جمعي و عمومي در نظر گرفته نشـود  Ralws,1971:25(      بـر ايـن اسـاس

حقوق و آزادي هاي فردي نبايد تابع محاسبات و ملاحظات نفع جمعي قرار گيرد بلكه 
در نتيجـه رولـز   .بايد به عنوان مضموني مستقل از منفعت مورد تأكيد و دفاع قرار گيـرد 

بـه  رولز بـراي توجـه عقايـدش     .دغدغه تفسير و توجيهي فردگرايانه از عدالت را دارد
در  .آورد و نظام اخلاقي كانت را مبناي نظريه خود قرار مي دهـد مي سنت كانت روي 

سنت فكري ليبرال، دو رويكرد بزرگ و ريشه دار اخلاقي و سياسي نسـبت بـه اصـول    
يكـي رويكـرد نفـع انگارانـه و ديگـري      . ليبراليسم و همچنين ماهيت بشـر وجـود دارد  

بشـر  طلبانـه  سرشت نفع گرايانه و منفعـت   بر يدرويكرد اول با تأك. رويكرد وظيفه گرا
آزادي و عدالت را تعريف كنـد و مهـم تـرين علـل در رفتـار انسـان را       ، تلاش مي كند

در اين رويكرد هيچ كس بهتر از خود فـرد  . انگيزه جلب نفع و دفع ضرر فرض مي كند
كسـاني ماننـد جـان اسـتوارت ميـل در      . نمي تواند نفـع و ضـررش را تشـخيص دهـد    

از اين منظر نفـع  . ارچوب بيشينه كردن رفاه اجتماعي از اصول ليبرالي دفاع مي كردندچ
دولت نبايد به شـهروندان خـودش مـدل خاصـي از زنـدگي را      مي كنند  انگاران تأكيد 

چرا كه چنين امري در درازمـدت  . تحميل كند، حتي به خاطر حفظ مصالح و خير مردم
بهتر آن است كه مـردم خودشـان انتخـاب     .ودباعث كاهش رفاه و سعادت انسان مي ش
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شايسـته از  تعريـف   به نظر ميل تنها . كنند و لو اين كه در مواردي هم دچار خطا شوند
. آزادي آن است كه هر فرد بتواند خير مطلوب خودش را به شيوه دلخواه پي گيري كند

)Sandel,1982:11( رش نفـع  نگ ـمعتقد اسـت  كانت  .رويكرد دوم مربوط به كانت است
ظالمانه و تحميل نيز و هم از حيث عملي است انگارانه از حيث نظري بي مبنا وسست 

اخلاق مورد نظر او وظيفه گرا ناميده مي شود يعني ارزش و فضيلت عمـل  . است كننده
ارادي انسان بمثابه سوژه اي عاقـل و آزاد بواسـطه نتيجـه مترتـب بـر آن نيسـت بلكـه        

سـؤالي كـه مطـرح مـي شـود آن اسـت كـه مبنـاي         . ستبواسطه ارزش ذاتي خود آن ا
. تشخيص قواعد اخلاقي چيست؟ كانت در پاسخ، بحث ماهيت انسان را مطرح مي كند

بعد جسمي و حسي كه باعث ارتباط انسان با جهـان محسـوس   : انسان دو ساحت دارد
در اين ساحت انسان هم مانند ساير اجسام و موجـودات تحـت تـأثير    . بيروني مي شود

ساحت ديگـر  . عالم محسوس قرار دارد در اين ساحت قطعيت حاكم استعلي وانين ق
ساحتي منطقي، فراحسي و فراتجربي است كه عرصه آگاهي است و مسـتقل از قـوانين   

منشـأ  . انسان در اين عرصه خـودش تصـميم گيـر و عامـل اسـت      .طبيعي عمل مي كند
ت به وضعيت خودمختاري انسان اعمال، اراده آزاد سوژه عاقل است كانت از اين وضعي

  . تعبير مي كند
قد رويكـرد نفـع انگـار در دفـاع از ارزشـهاي      ترولز به رويكرد دوم تعلق دارد و من 

به نظر رولز در نظريات اخلاقي دو مفهوم عمده وجـود دارد   .ليبرالي محسوب مي شود
اين دو مفهوم  كه ساختار نظريات اخلاقي تا حد زيادي متأثر از چگونگي تفسير و پيوند

مطابق نگرش   ) Ralws,1971:21( .اخلاق مبتني برحق و اخلاق مبتني برخير: مي باشد
غايت انگار، خير مستقل از حق تعريف مي شـود و حـق چيـزي اسـت كـه در جهـت       

يعني نهادها و اعمال مبتني بر حق هستند كه در مقايسه با . انباشت خير قرار داشته باشد
عقلانيـت   .)Ralws,1971:19 ( ترين ميزان خير را عرضه كنندگزينه هاي موجود بيش

مورد ادعاي مكاتب غايت محور از لحاظ اخلاقي آن چيزي است كه در خدمت بيشـينه  
به نظر رولز، همه نظريات غايت گرا در باب توزيع خير دچار . كردن خير قرار مي گيرد

. يرهـا مـي باشـند   مشكل هستند و فاقد چارچوب روشن و صريحي در بـاب توزيـع خ  
قابل طرح اسـت و ايـن   » حق«خود در چارچوب مفهوم  ،چون ايده توزيع خير موجود

در بـاب   )Ralws,1971:22 ( .كه همه افراد را نسبت به خيرهاي اجتماعي محـق بـدانيم  
در نتيجـه خـود   . اسـت » نفـع وسـود  «مكتب نفع انگاري، خود مبتني بر غايتي همچون 

ن كه بر مكاتب غايت گرا، انتقاد وارد مي كند، خـودش در  مكتب نفع انگاري با وجود آ
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رولز معتقد است نظريه . حصار غايت انگاري آن هم از نوع نتيجه گرا  قرار گرفته است
چـون  . نفع انگاري نمي تواند تمايز ميان انسان ها را جدي بگيرد و آن را در نظر گيـرد 

يم جامعـه را همـان نظريـه    مكتب نفع انگاري اصول و چارچوب هـاي لازم بـراي تنظ ـ  
در واقع نفع انگاري بسط نظريه انتخاب عقلانـي  . انتخاب عقلاني فردي معرفي مي كند

همان طـوري كـه در نظريـه انتخـاب      )Ralws,1971:24 (.و فردي به سطح جامعه است
عقلاني مهم بيشينه كردن سود و نفع مي باشد و توجهي به چگونگي توزيع سود و نفـع  

فرد نمي كند در سطح جامعه هم توجهي به توزيع خيرهـاي اجتمـاعي    در طول زندگي
بـه    )Ralws,1971:22-23 (.ندارد و هدف صرفاً بيشينه كردن سود و نفع جمعـي اسـت  

نظر رولز، نفع انگاري براساس منطق انتخاب عقلاني، علايق و اميال تمام افراد جامعه را 
هد كه اين امـر باعـث ناديـده گـرفتن     كلي از اميال قرار مي د در يك سيستم منسجم و
حالت خاصي از رفتار انسـاني را مـلاك ارزيـابي و تقـويم     تنها تكثر انساني مي شود و 

ضعف مكتب نفع انگـاري در جـدي گـرفتن واقعيـت     . نهادهاي اجتماعي قرار مي دهد
تماميت وجود انساني خدشـه دار شـود   موجب مي شود جوامع انساني، در متكثر فردي 

يعني مدل زندگي عـده اي از  . عده اي از انسان ها ،ابزار عده اي ديگر مي شوندچرا كه 
 )Ralws,1971:26-27 (.افراد مستقل و منفك از مدل زندگي ساير افراد قرار نمـي گيـرد  

. اين موضوع، منجر به در نظر نگرفتن واقعيت تكثر وجود در جوامع امروزين مي شـود 
برالي است كه به نظر رولز نظريه نفـع انگارانـه آن   تكثر يكي از مهم ترين ارزش هاي لي

  .را نقض مي كند
ماننـد رونالـد    -رولز، مانند بسـياري از فيلسـوفان سياسـي ليبـرال در دوره معاصـر     

ايده بنا نهـادن سياسـت بـر زنـدگي      -دوركين، بروس آكرمن،  جان گري، و جوزف رز
كومت صرفاً تنظيم و برقراري سعادتمندانه را رها مي كند و معتقد مي شود كه وظيفه ح

. قواعدي است كه شهروندان را قادر مي كند تا زندگي خـود را بـه ميـل خـود بسـازند     
حـال آن كـه خيـر آن چيـزي اسـت كـه       . انطباق با چنين قواعدي حق شمرده مي شود

در نتيجـه   ) Kekse,1997:6 .( .شهروندان را در تلاش براي زنـدگي، هـدايت مـي كنـد    
قواعدي كـه بـراي هـر فـرد بيشـترين      . باشد» قواعد«ي بر و وابسته به سياست بايد مبتن

مقدار آزادي را براي پي گيري خيرهاي خودش، به شيوه اي كـه خـودش مـي خواهـد     
تضمين مي كند، تا زماني كه به شكل غيرعادلانه عمل نكند و آزادي ديگـران را نقـض   

لاق غايـات يـا اهـداف يـا بـه      اخلاق قواعد يا اخلاق مبتني بر حق، به جاي اخ. ننمايد
عبارت ديگري اخلاق مبتني بر خير، خصـلت محـوري آن شـكل از ليبراليسـم معاصـر      
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اين قواعد يا حقـوق بايـد بـه گونـه اي     . است كه رولز در زمره ي آن قرار گرفته است
صورت بندي و توجيه شـوند كـه بـر مفروضـات مشخصـي دربـاره معرفـت شناسـي،         

اگر هـدف   ) Plant,1991:77.(ندگي سعادتمندانه مبتني نباشدمتافيزيك، ماهيت بشر يا ز
ليبراليسم آن است كه تصميمات سياسي بايد تا جايي كه ممكن است از مفاهيم زنـدگي  

در صـورتيكه  آنگـاه   ،سعادتمندانه يا آن چه كه به زندگي ارزش مي دهد مسـتقل باشـد  
ا آنها بـه صـورت برابـر     خير را بر تلقي هاي ديگر ترجيح دهد، بتلقي از حكومت يك 

بنابراين مسأله اصلي براي ليبراليسم و از جمله براي رولـز تعيـين    .برخورد نكرده است
مجموعه اي از قواعد است كه براساس آن ها حكومت مي تواند با افراد به طـور برابـر   

پس رولـز بايـد نشـان    . برخورد كند و برداشت خاصي از خير را بر آن ها تحميل نكند
واعدي كه يك جامعه ليبرال تعريف مي كند چگونه مي توانند از يك موضـع بـي   دهد ق

هر شكل مشروع فعاليـت دولـت بايـد    . طرف درباره مفاهيم متفاوت خير استنتاج شوند
فعاليت . مبتني باشد بر مجموعه اي از قواعدي كه به شكل بي طرف استنتاج شده باشند

تلزم تحميـل نامشـروع اخـلاق بـر كسـاني      هاي سياسي بايد مستقل از خير باشند و مس
يافتن چيزي قواعـدي در دهـه هـاي پايـاني قـرن      . نباشد كه با آن اخلاق موافق نيستند

بيستم، جايگاه مهمي در نظريه ليبراليسم يافته است و از دغدغه هـاي اصـلي فيلسـوفان    
 (.خط مقدم ليبراليسـم يعنـي هايـك، رولـز، دوركـين، آكـرمن و نوزيـك بـوده اسـت         

Plant,1991:77-78 (  

يعني قواعد و حقـوق بـي    -رولز در كتابش با كمك دو مولفه به اين سوال محوري 
نظريه خير هـاي  : پاسخ مي دهد  -طرفي كه دولت ليبرال مي تواند مبتني بر آن ها باشد

مـي تـوان   بـه نظـر او    . (original position )»وضـعيت اوليـه  «اوليه و اسـتدلال دربـاره   
همه اشخاص، بدون توجه به ايـن كـه   كه خيرهاي اوليه را تشخيص داد مجموعه اي از 

چه تلقي خاصي از خير دارنـد، خواهـان آن باشـند و ايـن مجموعـه از خيرهـا از هـر        
رولز براي تبيين اين كه اين خيرها چه . مفروض خاصي درباره ماهيت بشر مستقل باشد

درباره خيـر اسـتفاده مـي     (thin )»نحيف«چيزهايي هستند از ابزاري با عنوان نظريه اي 
بـه  . و بسط يافته اي درباره خيـر دارنـد   thick )(همه افراد معقول نظريه هاي فربه . كند

عبارت ديگر آن ها طرحي براي زندگي، ايده اي درباره اين كه چه چيزي مـي خواهنـد   
در زندگي مي خواهنـد بـه دسـت آورنـد و ايـده اي دربـاره ماهيـت         باشند، چه چيزي

در يك جامعه تكثرگرا، ايـن طـرح هـاي مختلـف دربـاره      . صيت و اهدافشان دارندشخ
اما به نظر رولز، با وجـود ايـن تكثـر، مـي     . و غيرقابل قياس خواهند بودمتنوع زندگي، 
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رولـز ايـن توافـق را،     .تبييني مورد توافق ارائه كردتوان درباره برخي خيرها  در جامعه 
امد و تأكيد مي كند كه اين نظريـه نحيـف، دربرگيرنـده    درباره خير مي ن» نحيف«نظريه 

مجموعه اي از خيرهاست كه توسط هر شخص عاقلي، براي تعيين و تحقق طرح مورد 
  )  Plant,1991:98 ( .نظرش براي زندگي، ضرورت دارد

توسعه دادن هر نظريه فربهي دربـاره   بنيادين، ابزارهاي محوري برايموضوعات اين 
در حالي كه طرح ها بـراي زنـدگي ممكـن    . خير است، يعني طرح خاصي براي زندگي

است بنياناً متفاوت باشند اما اين خيرهاي اوليه اين گونه نيستند و اصطلاحاً شرايط لازم 
ي، مـي  در ايـن معن ـ . براي چارچوب بندي و اجراي نظريه هاي فربه درباره خير هستند

توان به تعريفي از  خيرهاي بنيادين دست يافت كه قابليت توزيع در جامعه را دارنـد و  
: رولز معتقـد اسـت ايـن خيرهـا شـامل     . نسبت به اهداف خاص انسان بي طرف هستند

حقوق و آزادي ها، فرصت ها و توانمندي هـا، درآمـد و ثـروت و احسـاس يـك فـرد       
زادي ها شرايط ضروري براي پي گيري يـك  حقوق و آ. درباره ارزش خودش مي باشد

زيرا بدون تضمين آزادي ها توسط حقوق اساسـي، يـك فـرد نمـي     . تلقي از خير است
بدون منابع مادي فرد نخواهد توانسـت  . تواند تلقي خاص خود از خير را پي گيري كند

طرحش براي زندگي را اجرا كند؛ بدون احساس يك فرد درباره ارزش و احترامـي كـه   
اي خودش قائل است، هر طرحي براي زندگي بي معنا خواهد بود و مفهوم خير مهـم  بر

  .به نظر نخواهد رسيد
پس از مشخص كردن خيرهاي اوليه، رولز مجبور است توضيح دهد كه چگونه مـي  

به ايـن سـؤال،   پاسخ رولز . توان يك اصل بي طرف براي توزيع چنين خيرهايي داشت
يعنـي مفهـوم قـرارداد گرايانـه     : ش مطرح شود نظريه ادومين جنبه از موجب مي شود 

وظيفه نظريه رولز درباره وضع اوليه و پرده جهـل،  . رولز درباره وضع اوليه و پرده جهل
ايجاد تبييني از توزيع منصفانه خيرهاست كه همچنان، مبتني بر ديدگاه ويـژه اي دربـاره   

در . اجتماعي را بنـا مـي نهـد    رولز بدين منظور، يك مدل فرضي از انتخاب. خير نباشد
اين شرايط فرضي، افراد مي خواهند درباره اصول توزيع خيرها تصميم بگيرند يعني مي 
خواهند تصميم بگيرند كه بر مبناي چه اصل يا اصولي بيطرف دربـاره خيـر، مـي تـوان     

وضع انتخاب اصول عدالت توسط مردمي كه خود در يك . خيرهاي اوليه را توزيع كرد
خلاقي برابر قرار دارند و از توانايي مستقل و استدلال كردن برخوردارند، به نظـر  وضع ا

رولز بايد شرايط خاصي داشته باشد و آن بي خبري افراد از تلقي خودشان درباره خيـر  
همچنين بي خبري از توانايي هاي ذهني و بدني . است نظر و زندگي سعادتمندانه مورد
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. رد منافع يك گروه خاص از اشخاص بكار گيرند اسـت خودشان كه مي توانند در پيشب
به عنوان مثال اگر من بدانم كه پس از تشكيل اجتماع سياسي جز افراد ثروتمند جامعـه  
خواهم بود احتمالاً از قوانيني مانند اخذ ماليات تصاعدي از ثروتمندان حمايت نخـواهم  

ه خاصـي و آن منـافع   اين عدم حمايت به نوعي مغرضـانه اسـت و مـن بـا انگيـز     . كرد
ص را اشـخ ابـه نظـر رولـز    . شخصي خودم كه از آن مطلع هستم آن را انتخاب كرده ام

نمي توان از گرايش به سمت منافع خود منع كرد مهم آن است كه او در لحظه انتخـاب  
بيطرفي مستلزم آن است ضرورت لذا . نداند كه وضعيتش در اجتماع چگونه خواهد بود

، عقلاني فرض شوند و از ارزش ها و توانمنديهاي خود در جامعـه  كه انتخاب كنندگان
آن ها مي دانند كه خيرهاي اوليه چـه چيزهـايي   . اي كه تشكيل خواهد شد بيخبر باشند

هستند و همچنين مي توانند هر واقعيت عمومي دربـاره روان شناسـي انسـان و جامعـه     
ا نمـي داننـد خودشـان در چـه جايگ ـ       .(اهي قـرار خواهنـد داشـت   انساني را بدانند امـ

Plant,1991:99-100 (  ،همه افـراد، بـدون   رولز معتقد است با در نظر گرفتن اين شرائط
 .توجه به تلقي خاص خودشان از خير و ماهيت انسان، دو انتخاب را خواهند پـذيرفت 

وافقت خواهند كرد و اين دو اصل از نهايت اهميـت بـراي   مبه عبارت ديگر با دو اصل 
رخوردار است چرا كه مبناي توزيع خيرهاي اوليه و بنا نهادن يك جامعـه ليبـرال،   رولز ب

و قضاوت درباره نهادهاي موجود در جامعه و عملكـرد و جهـت گيـري هـاي دولـت      
اين دو اصل كه در واقع پاسخ به اصول توزيع خيرهاي اوليه هسـتند   .ليبرال خواهد بود

  :عبارتند از
توافق درباره بيشترين ميزان آزادي اساسي به گونـه   اصل اول كه عبارت است از )1

اي كه هر فرد بيشترين فرصت را براي اجراي طرح مورد نظرش بـراي زنـدگي، داشـته    
  .دخالت نكند ،در  آزادي مشابه براي ديگرانبا اين شرط كه فرد  .باشد
اصل دوم، كه مربوط به تفاوت هاي موجـود در جامعـه اسـت، تأكيـد مـي كنـد       ) 2
ابري هاي اجتماعي و اقتصادي، و به عبارت ديگري نابرابري ها در درآمد، ثـروت و  نابر

موقعيت اجتماعي، تنها در صورتي عادلانه است كه اولاً به سـود كـم امتيـازترين و بـي     
بهره ترين اعضاي جامعه باشند و ثانياً نابرابري به وضعيت هـايي كـه مـي توانـد مـورد      

يعنـي نابرابرهـا    .منصفانه فرصت ها، پيونـد بخورنـد   رقابت باشند تحت شرايط برابري
لذا نابرابري هاي منابع تنهـا  . نتيجه رقابت تحت شرايط برابري منصفانه فرصت ها باشد

در صورتي مشروع است كه به سود كم امتيازترين مردم باشند به گونـه اي كـه ممكـن    
  .ودنباشد وضع كم امتيازترين بخش مردم  از آن چه كه هست بهتر ش
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هر شخص بايـد از حقـي برابـر    :اصل اول«:رولز اين اصول را اين گونه بيان مي كند
نسبت به گسترده ترين نظام آزادي هاي اساسـي كـه بـا نظـام آزادي برابـر بـراي همـه        

نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي بايد بـه گونـه   :اصل دوم.سازگار باشد برخوردار شود
سود را به كم امتيازترين اشخاص برسانند به گونه اي بيشترين ) اي تنظيم شوند كه الف

مشـاغل و مناصـب در شـرايط    ) كه با اصل پس اندازهاي عادلانـه سـازگار باشـد و ب   
   )Ralws,1971:266 (».برابري فرصت ها، به روي همه باز باشد

  
  ولزنقد نظريه عدالت ر. 4
موجـب شـده اسـت     اهميت بسيار زياد آراء رولز در فلسفه و نظريه سياسي معاصر 

كتب و مقالات بسيار زيادي  هم در شرح و بسط نظريه عدالت رولز و هم در نقد و رد 
سـاموئل فـريمن، ويراسـتار كتـابي كـه دانشـگاه       . آن در چهار دهه گذشته نگاشته شود

كمبريج درباره رولز منتشر كرده است در پايان كتاب فهرستي سي صفحه اي از عناوين 
ــز منتشــر شــده را ذكــر كــرده اســت مهمتــرين كتــب و مقــا .( لاتي كــه در زمينــه رول

Freeman,2003 (   
دسـته نخسـت    .كـرد تقسيم كلي دسته  دوبه رولز را مي توان نظريه عدالت منتقدان 
ضمن پذيرش اصول كلي ليبراليسم، انتقاداتي بر نظريه رولـز  هايي است كه  شامل ليبرال
اين انتقادات آنقدر گسترده است كه منجر  هرچند در برخي موارد  ميزان. وارد مي كنند

گيرد كه هم نظريه  هايي را در بر مي ضدليبرال دوم دسته . به رد كل نظريه رولز مي شود
بـرال هـايي كـه    يز ميـان ل ا ) kekes,1997:137( .داننـد  لز و هم ليبراليسم را مردود ميور

ويژه كتاب برجسـته   بهمنتقد نظريه رولز محسوب مي شوند مي توان به روبرت نوزيك 
همانگونـه كـه    ) Nozick,1974(  .اشاره كـرد  »آنارشي، دولت و مدينه فاضله« اش يعني

كه عمدتا متاثر از سنت فكري كانت است در دو شاخه اصلي  گفته شد ليبراليسم معاصر
يكي شاخه برابـر خواهـان كـه رولـز از مهمتـرين آنهاسـت و       . طرح و بسط يافته است

از دولت رفـاه  )   egalitarian liberals (هاي برابرخواهليبرال .ارگرايانديگري شاخه اختي
هاي مدني به همراه حقوق اجتماعي ـ اقتصادي خاص  كنند و از طرح آزاديحمايت مي

 هـاي اختيـارگرا  در مقابـل ليبـرال  . كننـد شامل حق رفاه، آموزش، بهداشت حمايت مي
libertarian liberals)    (هـاي مـدني كـه بـا     كنـد و از آزادي رحمايت مياز اقتصاد بازا

( .كننـد رژيمي دقيق از حقوق مربوط به مالكيت فـردي ممـزوج شـده باشـد دفـاع مـي      
Sandel,1984:4 .(  آن اسـت  نوزيك به عنوان مهترين فيلسوف سياسي اختيارگرا ايراد ،
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وجـود   هايي كه بـه خيركه نظريه رولزي درباره عدالت اين امر را مفروض مي گيرد كه 
يـك برادشـت يـا    ند بر اسـاس  تمي آيند مورد تملك كسي قرار نگرفته اند و منتظر هس

مـواهبي  خيـر  در حاليكه به نظر نوزيـك،  . تلقي از عدالت ، بين شهروندان توزيع شوند
شخص يا اشخاصي كه آن را توليد كرده اند خير، توسط الهي نيستند و وجود آمدن يك 

را خير اشخاص هستند كه استحقاق مالكيت آن شخص يا آن بنابراين، . صورت مي گرد
به نظر نوزيك نظريه عدالت رولز مستلزم دخالت  ) Kukathas& Pettit,1990:84.( دارند

 &Kukathas(.مستمر در امور مربوط بـه فـرد و نقـض مـداوم آزاديهـاي فـردي اسـت       

Pettit,1990:91(  
كه به نظريه عدالت رولز وارد شده  اما در خارج از گفتمان ليبرال، مهمترين انتقاداتي

-مكتب اجتمـاع  .مطرح كرده اند) communitarian( است را فلاسفه سياسي اجتماعگرا
در «:، با انتشار چهار كتاب مهم، ظهـور و بـروز يافـت   1980گرايي جديد در اوائل دهه 

سندل » هاي عدالتليبراليسم و محدوديت«، 1981مكينتاير در سال » فضيلتجستجوي 
چـارلز  » مقـالات فلسـفي  «و  1983والزر در سـال  » عدالت حوزه هاي «، 1982در سال 

هـاي  ها به شـيوه خودشـان، اهـداف و آرمـان    هر يك از اين كتاب. 1985تيلور در سال 
هـدف اصـلي   . ليبراليسم به ويژه در زمينه عـدالت و حقـوق را مـورد نقـد قـرار دادنـد      

 ,Christian& Christman(رولـز بـود  » ه عـدالت اي دربـار نظريـه «ها، انتقادات اين كتاب

به نظر اجتماعگرايان نظريه عدالت رولز نه تلقي درستي از اجتمـاع ارائـه    ).  1990:304
ليبراليسم رولزي ، جامعه را فقط يك مخاطره و . مي دهد و نه برداشت صحيحي از فرد

همـايي ماهيتـاً   داننـد، جامعـه را يـك گرد   ريسك مشترك براي نيل به مزاياي فردي مي
شان بـه صـورت مسـتقل و مقـدم بـر      دانند كه توسط افرادي كه منافع ذاتيشخصي مي

هـاي مربـوط بـه خيـر كـه داراي      تلقي. اجتماعي كه عضو آن هستند تعريف شده است
خودشان  ،محتوايي جمعي هستند و به لحاظ ماهيتشان بر مرزهاي اجتماعي تأكيد دارند

ي براي نيل خيرهاي ديگر هستند يا نه، ارزشـمند محسـوب   بدون توجه به اين كه ابزار
شـوند و صـرفاً بـه لحـاظ فـردي و      در تفكر ليبرال، اين خيرها تنزل داده مـي . شوندمي

 &,Mulhall.(شـوند تواننـد بكننـد در نظـر گرفتـه مـي     خدمتي كه به خيرهاي فردي مي

Swift,1992: 13 -14  ( ها خيرهاي ماهيتاً جمعي را گرايان آن است كه ليبرالاجتماعايراد
  .كنندگيري ميها موضعگيرند و يا اين كه عليه آنناديده مي
به قول د نچالش براي نظريه عدالت رولز محسوب مي شوين كه مهتران گراياجتماع

با تجديد دلائل هگل عليه كانت ادعاي اولويت حقـوق بـر خيـر و فـرد داراي     «سندل، 
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گرايـان بـه   اجتمـاع . برندكند را زير سؤال ميرن تصوير ميانتخاب آزاد كه ليبراليسم مد
توانيم تنظيمات سياسي را بدون ارجـاع بـه   كنند كه ما نميتبعيت از ارسطو، استدلال مي

هايمـان  توانيم بدون ارجاع به نقشهم چنين نمي. اهداف و غايات مشترك، توجيه كنيم
مشترك، تصويري از شخصـيت   به عنوان شهروندان و مشاركت كنندگان در يك حيات

نقـد اجتمـاعگرا معطـوف بـه نشـان دادن        )Sandel,1982:7( »فردي خود داشته باشـيم 
ضعف نظريه عدالت رولز به ويژه درباره تلقـي خاصـي از فـرد اسـت كـه ايـن نظريـه        

اجتماعگرايـان معتقدنـد نظريـه     )Kukathas& Pettit,1990:118 (.پيشفرض گرفته است
شناسي خاص مربوط بـه خودهـاي مسـتقل و آزاد و داراي    ي انسانعدالت رولز بر نوع

گرايان اين تلقي از فرد را مـورد  اجتماع. ظرفيت انتخاب خير مطلوب خود، مبتني است
هايي كه ما به عنوان شهروند يـك كشـور، عضـو    ها، نقشبه نظر آن. دهندانتقاد قرار مي

اگـر مـا تـا    . بخش ما هسـتند قويمها هستيم تيك جنبش و طرفدار يك آرمان، واجد آن
شويم در آن صورت مـا  حدود زيادي توسط اجتماعاتي كه عضو آن هستيم، تعريف مي

بـه  . نيز بايد در غايات و اهدافي كه مخصوص اين اجتماعات هستند نيـز سـهيم باشـيم   
گرايان اين غايات و اهداف و مشاركت ما در اجتماعات مختلف موقعيت ما اجتماعنظر 
هاي اخلاقي خود را به زندگي و حيات ما، اعطا كند و خصلتجهان مشخص مي را در
گرايي تأكيد بر اجتمـاع اسـت كـه تـا     موضع محوري اجتماع) Sandel,1982:6 (.كندمي

  . توجهي قرار گرفته استحدود زيادي توسط فردگرايي موجود در ليبراليسم مورد بي
بـه نقـد نظريـه عـدالت رولـز      » يبراليسـم عليـه ل «در كتابي با عنوان نيز  جان كيكس 
به نظـر كـيكس اسـاس نظريـه     . استاز منتقدان رولز گروه دوم جزء او . پرداخته است

با نفـي اسـتحقاق   نظريه رولز، «:رولز بر نفي استحقاق به عنوان مبناي عدالت مبتني است
ري كـه رالـز   ت شود و سپس با بيان دلايل بنيادي و بنيادي به عنوان مبناي عدالت آغاز مي
ــه در حمايــت از تلقــي برابــري ــه مــي خواهان كنــد، عمــق بيشــتري  اش از عــدالت ارائ

به نظر كيكس بي توجهي  بـه مفهـوم اسـتحقاق در تلقـي      ). kekes,1990:130(».يابد مي
رولز از عدالت موجب مي شود كه نظريه او كه مقبول تـرين تلقـي از عـدالت در ميـان     

خواهانـه اسـت،    از عدالت برابرياو از آنجا كه تلقي «  :اشدليبرالهاست، غير قابل قبول ب
توانـد قابـل    لذا تفسير او از مفهوم عدالت نمـي . داند ارتباط به عدالت مي استحقاق را بي

از سوي ديگر اگر محوريت استحقاق براي عدالت مورد قبـول قـرار گيـرد،    . قبول باشد
هـاي   د، زيـرا بـا بسـياري از برنامـه    تواند ارزش اساسي ليبراليسم باش ـ عدالت ديگر نمي

هاي اساسي ليبرالي، با تفسير اختيار به عنوان ارزش بنياني  سياسي ليبرالي، با ديگر ارزش
   ).  (kekes,1997:120 »تنيسسازگار ليبرالي و با زندگي سعادتمندانه 
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توسـط دو نفـر از   1387در سـال  » نظريه اي در باره عـدالت « نكته اخر اينكه كتاب 
جمان كشورمان به زيانفارسـي ترجمـه و بوسـيله پژوهشـكده مطالعـات فرهنگـي و       نتر

مترجمان يعني آقايان . اجتماعي وزارت علوم چاپ و در اختيار پژوهشگران قرار گرفت
سيد محمد كمال سروريان و مرتضي بحراني از محققـان و مترجمـان پركـار در حـوزه     

اكنون كتب و مقالات زيادي توسط آنها علوم اجتماعي و بويژه علوم سياسي هستند كه ت
استاد ارجمند جنـاب آقـاي دكتـر رضـا داوري اردكـاني از      . تاليف يا ترجمه شده است

صاحب نظران برجسته و با سابقه كشور در عرصه فلسفه نيز مقدمـه مبسـوطي بـر ايـن     
  .ترجمه نگاشته است

ايـن عنـوان   . انـد  را براي كتاب انتخاب كرده» ظريه عدالتن«مترجمان كتاب عنوان 
هرچند اشتباده نيست اما با توجه به عنوان اصلي آن در زبان انگليسي شايد بهتر آن بود 

نكته ديگر اينكه . را براي كتاب انتخاب مي كردند» نظريه اي درباره عدالت« كه عبارت 
عموما مترجمان كتب تخصصي در متن ترجمه شده وقتي براي اصـطلاحات تخصصـي   

خاب مي كنند معمولا درزير نويس همان صفحه معادل اصلي را ذكر مـي  واژگاني را انت
اين موضوع به خواننده كمك مي كند با متن ترجمـه شـده ارتبـاط نزديـك تـري      . كنند

برقرار كند و اگر براي يك اصطلاح خاص معادل ديگري را در ذهن دارد دچـار اشـتباه   
فا در پايان كتـاب فهرسـتي سـه    با اين وجود مترجمان كتاب ترجيح داده اند صر. نشود

صفحه اي از مهمترين واژگاني كه براي اصطلاحات انگليسي انتخاب كرده اند را ارائـه  
البته بر اين ترجيح مترجمان نمي توان ايـرادي گرفـت و خواننـده مـي توانـد بـا       . دهند

آنچـه  . مراجعه به اين فهرست از چگونگي انتخاب واژگان و معادلهاي اصلي مطلع شود
ر مجموع از بررسي اين واژه نامه حاصل مي شود آن است كه مترجمان عموما از واژه د

متن ترجمه شده تا ميزان قابل .هاي مناسبي براي اصطلاحات تخصصي استفاده كرده اند
هرچنـد بايـد توجـه    . قبولي روان است و فهم آن براي خواننده چنـدان مشـكل نيسـت   

است و مباحث آن بسيار ابها در فلسفه سياسي داشت كه كتاب رولز يكي از مهمترين كت
با توجه به اين نكته، ترجمه كتاب بـه لحـاظ   . نظري و در موارد زيادي نيز پيچيده است

  .شيوايي و رواني متن، كاملا موفق بوده است
  
  گيري  نتيجه. 5

ايدئولوژي خاصي مبتني است كه مـي تـوان آن را  ليبراليسـم     نظريه عدالت رولز بر
نظريه رولز ، براي حقوق فردي جايگاهي محـوري قائـل اسـت امـا بـه      . انسترفاهي د

نيـز   عدالت به عنوان موضوعي مربوط به توزيع عمومي مزايا و تكاليف در يك جامعه، 
به سعادت و بهزيستي تمام عيار همه افراد » رفاه«در اين تلقي از عدالت، . توجه مي كند
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 ) Compbell,2001:6( .محرومين باز مـي گـردد  جامعه و بويژه تسكين رنج هاي فقرا و 
 رويكردي كه رولز در نظريه اي درباره عدالت از آن پيروي مي كند را مي توان رويكرد

طبـق ايـن    .در فلسـفه و نظريـه سياسـي دانسـت     (antiperfectionism) ييضد كمالگرا
رفـع مواجـه    درباره خير و ارزشهاي بنيادين در جامعه با نوعي تكثر غير قابـل  ،رويكرد

معيار و مبناي قضاوت براي تقليل يي كه بتوانند ها و خيرها ارزش ،هستيم و در اين ميان
 .قـرار بگيرنـد وجـود نـدارد     مناقشات بر سر خير و شر سياسي در يك اجتماع سياسي

 و نظريه عدالت رولز مدعيست كه ايده كمـالگرايي در نظريـه پـردازي سياسـي را رهـا     
 .است كه بر هيج تلقي خاصي از خير و سـعادت بنـا نشـده اسـت     اصولي را ارائه كرده

معتقد است عرصه سياست بايد بري و خالي از خيـر و فضـايل بنيـادين    عدالت رولزي 
 ( .يافته پيرامون آن پذيرفته شود تكثرگرايي اخلاقي و نظريه سياسي بسطو ها باشد انسان

plant,1991:75(  ،عـدالت بـه   «ولز را بـه جـاي آنكـه    بهتر آن باشد كه نظريه ردر نتيجه
 .بـدهيم » عدالت  بـه مثابـه بيطرفـي   «به آن عنوان  ) Rawls,2001 ( بدانيم» مثابه انصاف

دقيقا همين ايده است كه توسط مهترين منتقدان رولز، يعني اجتماعگرايـان مـورد رد و   
و نشـان  نظريه پردازن اجتماعگرا با تحليل انتقادي نظريه رولـز  . رفض قرار گرفته است

شر در درون خود مضمرو مستتر دارد، يكـي  دادن تلقي خاصي كه اين نظريه از ماهيت ب
. از بنياني ترين دعاوي رولز يعني بيطرفي اصول عـدالتش را غيرقابـل دفـاع كـرده انـد     

ي رولز همچنين نشان دادند نظريه رولز، علي رغم ادعـاي خـودش،   امنتقدان اجتماعگر
. و بر فرهنگ و خصائص تمدني خاصي ابتنا يافتـه اسـت  خصلتي غير جهانشمول دارد 

البته رولز در آثار بعدي خودش به اين انتقادات توجه كرد و تغييرات قابـل تـوجهي در   
در هر حال چه انتقادات و ايرادات وارد شـده بـر    .آراء خود درباره عدالت بوجود آورد

از مهمترين فلاسفه سياسي نظريه رولز را صحيح بدانيم و چه صحيح ندانيم، رولز يكي 
قرن بيستم محسوب مي شود كه در احياء سنت فلاسفه سياسي به معنـاي كلاسـيك آن   

   .در نيمه دوم قرن بيستم و در فضايي مابعدپوزيتيويستي نقش به سزايي داشته است
از سوي ديگر شايد بتوان ادعا كرد آراء رولز مستلزم نوعي مقبوليت براي نظام هاي 

آيـا بايـد   در اينصورت  .در جوامع غربي مي باشد كه عمدتا ليبرال هستند سياسي حاكم
معضلات بنياديني كه اجتماعات غربي بويژه در دوران معاصر با آن مواجه بـوده انـد را   
صرفا نتيجه عملكرد نادرست تصميم گيران و سياسـتمداران بـدانيم؟ يـا همانگونـه كـه      

ضعيف اشكال سـنتي اجتمـاع ماننـد خـانواده،     برخي از منتقدان معتقدند مسائلي مانند ت
هـا، افـزايش   كليسا و مدارس و افـزايش چشـمگير طـلاق و ازهـم پاشـيدگي خـانواده      

تولدهاي نامشروع، گسترش اديان نامتعارف، جرائم فزاينـده و افـزايش اسـتعمال مـواد     
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 ـجوامع مخدر را بازتاب نقايص بنيادين در فلسفه سياسي حاكم بر  معاصـر ـ كـه    ي غرب
  ؟عمدتاً ليبرالي بوده است ـ بدانيم
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